
  
  
  
  

 عرفان سهراب سپهري 

  ∗ادي خديوردكتر ه
   ∗∗سميرا حديدي

  چكيده 
    .باشد  ميعرفانيهاي   طبيعت گرا،شاعر، نقاش، متأثر از قرآن، انجيل، بودا و داراي انديشه،سپهري

او را فاقد عرفان، گروهي عارف اسلامي و گروهي ديگر عارف بودايي و گروهي ديگر عرفانش اي  عده
شود چگونگي تأثير پذيري   ميه در اين نوشتار بدان پرداختهآنچ. دانند  مياز اين عرفان هااي  را آميزه

سپهري با اعتقاد به وحدت . سپهري از شخصيت ها و مكاتب عرفاني و مباني مهم در عرفان اوست
انسانها از اصلي واحد منشأ پذيرفته اند و ي  وجود كه از اصول عرفان اسلامي است معتقد است كه همه

كند كه تمامي دين ها داراي اصولي   ميو با اعتقاد به وحدت اديان بيانپيوندد   ميدر نهايت به او
داند  مياي  او با گرايش به طبيعت آن را موجود زنده. مشتركند و تنها در فروع با يكديگر تفاوت دارند

  .كند  ميو همگان را به بازگشت به آن دعوت
  

  سهراب سپهري، جهان، طبيعت، عرفان : واژه هاي كليدي

                                                 
   استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان∗
   دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان ∗∗

  16/12/89:           تاريخ پذيرش مقاله12/8/89: تاريخ دريافت مقاله

Archive of SIDArchive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ ÿ ÖıÙ ŭ  ÖĲʚ  ×źóðĿ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

52 

  

  

  

  

  

  مقدمه 
اشق عارفي است با  انسان ع، نقاش به شمار آيد–سپهري بيش از آنكه شاعر 

  .عرفان او با عرفان سنتي مشرق زمين متفاوت است. نگاهي تازه
 در مقام يك شاعر نوپرداز عارف، در پي ترويج مذهب، عرفان يا نظرات ،سپهري«

 ذات شعر سپهري عارفانه .سرايد  مي شاعر است و صرفاً شعراو اساساً. اخلاقي نيست
آن سوي هاي  زيست به سوي انديشهي  است و از اين رو مدام از رويدادهاي ساده

  )1 ش،1353 دستغيب،.(»كند  ميمجرد سيرهاي  رود و گاه در انديشه  ميواقعيت
نگرد و عرفان او   ميءوي تازگي دارد،چرا كه با نگاهي نو به اشياهاي   انديشه

ي   انديشه. روح عرفان شرقي بر شعرش سايه افكنده است ونوعي عرفان جديد است
عرفاني سپهري در آثارش از دير باز مورد توجه ادب دوستان بوده است و همواره 

اما آنچه در اين جستار مورد . شاهد انتقادهاي عرفاني گسترده بر اشعار او بوده ايم
ثار عرفاني سپهري  و گيرد شخصيت ها و مكاتب مؤثر در شكل گيري آ  ميبررسي قرار

 سه مبناي  مهم در عرفان او يعني وحدت وجود، وحدت اديان و طبيعت گرايي
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سپهري و بيان مباني اساسي در عرفان او ي  شكل گيري انديشه عارفانهي  نحوه. باشد مي
  .موضوع مورد توجه ما در اين مقاله بوده است

   سپهري سهراب عرفان
ت شيء در درون خويش از طريق درهم ريختن سپهري، حركي  در نگاه عارفانه«
نوعي جاندار انگاري بر اين نگاه حاكم است، .شود  مي كيفيات و ابعاد آن ممكن،صفات
آيدو در درون خود و در   ميدم به رنگي درهادي ناآرام و بيقرار دارد كه هر شيء ن

يان آنها از ه مرز مكشوند   ميشيء و روح چنان به هم تبديل.شود  مي جاريجهان اشيا
. روند، ميانشان بده و بستان كيفيت و صفات است  ميپديده ها در هم .خيزد  ميميان بر

 .»شود  ميبعد پرپر« همه چيز سيال است و ،علياي اتحاد روحانيي  در آن نقطه
  )388 ش،1385 فتوحي،(

از آن چشم انداز » رؤياي بي شكل» «زيبايي رها شده« سپهري، با تعابيري همچون 
اتحّاد است، جايي كه ي  اينجا بالاترين مرحله .كند  ميشود ياد  ميه مرزها در آن گمك

والا ي  شود در آن مرحله  ميميان اشياء و پديده ها بي رنگي  صفات و مرز ها و نام ها
بايد نشست نزديك انبساط جايي ميان بيخودي و » «بايد به ملتقاي درخت و خدا رسيد«

  )428 ش،1382سپهري،(» كشف
سراينده به منظور اينكه ديگران را در حالات شهودي خود سهيم سازد، تعابير و «

آشنايي «برد و به واژگان ياكوبسن  هاي غريب به كار مي آورد، استعاره تصاوير عجيب مي
چراگاه رسالت، تمشك : و از اين قبيل تعابير )57 ش،1383دستغيب،.(»كند مي» زدايي

نام، ذهن  ن، تري پوست شبنم، پوشيده بودن در خزهلذت، پرچين سخن، غفلت رنگي
  :خود او هم به اين نكته اشارت دارد. تر باران زدن، پاي اقاقي، پشت دانايي اردو

  غبار عادت پيوسته در مسير تماشاست
  هميشه با نفس تازه راه بايد رفت

  و فوت بايد كرد،
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  كه پاك پاك شود صورت طلايي مرگ
  )314 ش،1382سپهري، (معني كردمبراي بته نورس مرگ آب را 

  كودكيهمچون. شود او از حوزه آشناي تعابير شعر فارسي معاصر دور مي
ها  چيزها و آدمي   همهوكند   ميكه به عالم خارج نگاهبار است  اولين  ي، كه گويشود مي
 سير ، كه مرزهايش مشخص نيست، هدفانتزاعي  در آن سو يعني در حوزه. بيند  ميرا
هاي هندسي و واژگان و  دربرخي از اشعار او، شكل. شاعرانه اوست سلوك و

او، اين نكته را به خوبي » حجم سبز«تعبير مشهور . هاي رياضي در كار است نسبت
  :كند و نيز تعابير روشن مي

   :ديد نگاه منتظري حجم وقت را مي
*  
  به سمت مبهم ادراك او مرگ جاري بود

*  
  . بودها گم خطوط جاده در اندوه دشت

ي را كه از عمق هاي بيند و هم ريشه بين است و همه جا هم مرگ را مي او خوش
بيني عارفانه از يك چيز غافل  اما او در اين خوش. رويند  ميو كنند  ميتاريكي رشد

، فضاي اوهاي  شعربرخي . است و آن اين است كه ممكن است حقيقت او خيال باشد
است و انسان و اجزاء طبيعت را هميشگي و تهي  مرگوحشت اي دارد و از  اميدوارانه

داند، پس جاي اضطراب و افسوسي نيست، چرا كه  درحال تغيير و تبديل به هم مي
مرگي و  تسليم شدن به جريان زندگاني و اشراق هستي، انسان را به بيداري، به بي

 او براي  كار،ولي با اين همه. رساند و درواقع پايان شب سيه، سپيد است آرامش مي
و » همه چيز« بين جايگاهيشاعر تنها شده است و در .  نيستآسان» مطلق«رسيدن به 

  .گردد  مي»ظلمت«و » نور« بين ،»هيچ«
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 و فكّر خود شعر عرفاني است؛ عرفان سپهري، عرفان تمنتهايشعر سپهري در  
او عرفان و نگرش عرفاني، در تمامي اجزا و عناصر شعر  . استآسودگي و فراغ بالي

  :گويد  مي وي در صداي پاي آبنفوذ دارد
  دانم من نمي«
  اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست: گويند كه چرا مي 

  . و چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست
  )291 ش،1382سپهري،(»گل شبدر چه كم از لاله قرمز دارد

 عشق ورزيدن به هر آنچه در جهان.  كاملاً عرفاني استبينشي به جهانچنين 
در شرح زندگي برخي از مشاهير صوفيه آمده . تفكر عرفاني است وجود دارد مبناي

سپهري براساس چنين .اند داشتــه است كــه حتي سگ و خـوك را هم دوست مي
ها را  چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد، واژه«: گيرد فكري است كه نتيجه مي

  .ستچنين تفكري مبناي دگرانديشي ا» .بايد شست
 اما عرفان او با عرفان و عناصرعرفاني فرهنگ ما بيگانه است چرا كه عرفان 

اساس تر، عرفاني است كه بر   نيست؛ عرفان سپهري بيش محضسپهري، عرفان ايراني
نيست كه با عشق شور انگيز بتواند اي  به گونه وهشد بنا او و خواست انسان  اراده نفي

چيز   همهخواهيم ديد ، نگاه كنيم او به جهان با بينش و وقتي همه چيز را دگرگون كند،
 و جهان،.ماند  باقي نمياثريگيرد و از بدي و شر   ديگر به خود ميشكل و شمايلي

  .  و نه كركسوجود داردكه در آن نه شب خواهد بود جهاني 
  .دنز  ميپل اش، بين قرآن، انجيل و متون عرفاني شرقي  سهراب در جهان فكري 
هاي شرقي تمام ذهن سهراب را پر  ه در ظاهر عرفان بوديستي و نگاههرچند ك 

ي ميان قرآن، انجيل و  اش فاصله كرده بود اما در اصل سهراب سپهري در جهان فكري
تلفيقي از عرفان اسلامي و عرفان جاري در آثار سهراب، . متون عرفاني شرقي را پر كرد

 بخش اسلامي اشعار او به چشم تر از قي است كه بخش شرقي آن پررنگعرفان شر
  .خورد مي
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  شباهت عرفان سپهري با عرفان ايراني
شود شباهت و برابري هنرش را با   ميشعر سپهري كه سببي  ويژگي برجسته

به كنه واقعيت پي «توان   ميتصوف ايراني به خاطر آوريم، اين تفكر استوار است كه
  )17، ش1381فرزان،(.»ت يافتني استبرد، عشق و شعف دس
از طريق دانش فراوان به دست نيامده، بلكه با پاك ين نوع نگرش به طور يقين ا

اين پاكي و صفاي باطن . كردن دل و جان از تيرگي وابستگي ها حاصل شده است
او از ي  است كه به شعر سپهري خاصيت عرفاني بخشيده است و نه استفاده

  :رايج عرفانهاي  اصطلاحات و نشانه
گل » افسون«كه در / كار ما شايد اين است/ شناسايي راز گل سرخكار ما نيست 
آسمان را بنشانيم ميان دو ... يك برگ بشوييمي  دست در جذبه/ سرخ شناور باشيم

نام را باز ستانيم از ./ بار دانش را از دوش پرستو به زمين بگذاريم/ »هستي«هجاي 
  )298 ش،1382سپهري،...(ابر،

يات عرفاني آشنايي داشته باشد و شعر سهراب را هم كه باغزلاي  هر خواننده
 به عنوان . شباهت و مناسبتي است،كند كه ميان اين دو نوع شعر  مي بخواند، احساس

  :مثال سپهري معتقد است
  : فقط بايد به حال و اكنون بينديشد عارفعاشق

  )292همان، .(اكنون استي  زندگي آب تني كردن در حوضچه
*  

  دست ترد ثانيه هاست و دست عاشق در 
  روند آن طرف روز  ميو او و ثانيه ها 

  خوابند   مي و او و ثانيه ها روي نور
  و او و ثانيه ها بهترين كتاب جهان را  

  )309 همان،.(بخشند  مي  به آب
  :فرمايد  ميهمچنين حافظ
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وقت را غنيمت دان آن قدر كـه بتـواني         
  

اـ دانـي       ،جاناي    حاصل از حيات      اين دم است ت
)370ش، 1384حافظ شيرازي،(  

  شباهت عرفان سپهري با عرفان ايرانيهاي  ريشه
اي او رخ داده است و در واقع وي شعر سپهري بيشتر بيان حالاتي است كه بر

بنابراين توصيف ها در شعر او، كمتر . كند  ميبيند توصيف  مي     جهان را آن گونه كه
 دقيقاً در شعر ،اين خصلت. كنند  مييت را بيان بيشتر واقع وجنبه زيبايي شناسانه دارند
  خواهد با زبان   ميديگر اينكه، سهراب. عرفاني كلاسيك هم هست

  .خود را بيان نمايدي   عرفاني پيچيده-خيالي و انعطاف پذير شعر، حالات روحي
آن حالات و آن تجربه ها، منطق خاص خودشان را دارند و نمي توان با زبان «
اگر بخواهيم ) 466،467 ش،1383زرقاني،.(»لاني آنها را عنوان كرد منطق عقعقل و
 اولين و برجسته ، عرفاني را به زبان عقل بيان كنيم–روحاني ي   پيچيدههاي  تجربه

و به همين دليل بسامد پارادكس در شعر  ، پارادكس خواهد بود اوترين ويژگي كلام
هاي   نيز، شعر سهراب شبيه شعراز اين جهت. بسيار بيشتر از ديگر شاعران است،او

  . عرفاني است
  در تاريكي بي آغاز و پايان«

  .دري در روشني انتظارم روييد
  خودم را در پس در تنها نهادم

  :و به درون رفتم
  ...اتاقي بي روزن تهي نگاهم را پر كرد

  در تاريكي بي آغاز و پايان
  .فكري در پس در تنها مانده بود

  ...پس من كجا بودم؟
  اتاق بي روزندر 
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  .انعكاسي نوسان داشت
  پس من كجا بودم؟

  در تاريكي بي آغاز و پايان
  )129-127 ش،1382سپهري،.(»بهتي در پس در تنها مانده بود
شعر سهراب سپهري است » اسكلت زباني و واژگان «،در واقع منظور اين است كه

اساس فكري . عرشكه به آثار عرفاي مسلمان شباهت دارد، نه درون مايه و محتواي ش
شرق دور هاي  او، بيشتر از آنكه، آثار عرفاي مسلمان باشد، عرفان بودايي و فلسفه

  . عرفان اسلامي و مسيحي از منابع بعدي سپهري است. است
شباهت ديگر عرفان سپهري با عرفان كلاسيك اين است كه در نظر او طبيعت و 

 يعني اگر شاعري به سنگ جان. ارندعناصر طبيعت،به معناي واقعي، زنده اند و جان د
شار از خيال كند، سپهري باور دارد كه       سربخشد و هدفش اين است كه شعر را مي

شبيه . سنگ هم جان دارد؛ نه اينكه براي زيبا يي شعر به عناصر طبيعي جان داده باشد
فان ما، به اين معنا كه از ديدگاه عار. اين ديدگاه را در شعر عرفاني كلاسيك داريم

همين باور عرفاني را هم ،»دسميع اند و بصيرند و هشن« مولانا جمادات هم به تعبير
  .سهراب دارد

  عرفانيهاي  تأثير پذيري سپهري از مكاتب و شخصيت

  سپهري و مولانا
 عارف شوريده اي كه مفاهيم بلند و نغز عرفاني را دراشعار زيباي خويش،مولانا

از   معرفتي است كه هر يك درياي شيفتگان و سالكان گنجانيده است براي بسياري از
 تاثير زيادي از سپهري نيزسهراب . وسع خويش بهره اي مي برند اين درياي منقلب به

  . استپذيرفتهاين عارف عاشق 
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او مولوي را بزرگترين شاعر عارف تمام دوران هاي تاريخ شرق مي شناخت و «
غزليات حافظ را نيز به ديده اعجاب و  .شيفته شعرهاي شور انگيز ديوان شمس بود

  )81 ش،1379سپهري،.(»تحسين مي نگريست
 از مولوي »شرق اندوه«سپهري هم از نظر معنا و هم زبان به خصوص در دفتر 

  .تأثير پذيرفته است

  تأثير پذيري در زبان و واژگان
ي اب حضور مولوآفتنيافته وسپهري در دفتر شرق اندوه هنوز زبان خاص خود را «

  و وجود سپهري را محو 
 ،در اين شعر ها نفوذ مولوي نه فقط در نوع رفتار با كلمات. دهد  ميناپايدار جلوه

                                                          )15 ش،1369نفيسي،.(»بلكه در آهنگ و حالت شعر كاملاً مشهود است
                                                           :گويد  مي»ورم راش«مثلاً زماني كه سپهري در 

من / زن،  ميزن، راه فنا  ميلاي  برتارم زخمه. بنوازم.برگيرم. بندي آوازم: من سازم
  )237 ش،1382سپهري،.( نابودم،لغزم  مي      پيچم،  مي:دودم

  : گويد  مي»نا«و يا در 
خانه بروب، افشان گل،پيك آمد، پيك آمده، ./ ه خدا آوردباد آمد، در بگشا، اندو«
  .»آورد» نا«مژده ز
  )231 ،همان(

و » صداي پاي آب«يعني در » شرق اندوه«بعد از هاي   اين ويژگي در شعر
در اينجا نزديكي سبك سپهري و مولوي . كند  ميپس از آن به طور كامل جلوههاي  شعر

مولوي، هاي  صرف نظر از معاني و مفاهيم شعر. ستآنها از كلمات و اشياي  در استفاده
او از امكانات دروني ي  شعري او قابل توجه است، نوع استفادههاي  آنچه در صورت

مولوي نه تنها قراردادهاي . دهد  ميكلمات است، كه به شعرش حال و صورتي جديد
شياء متنوع و  و براي بيان حالات دروني خود از ا،ريزد  ميسنتي شعر عرفان را در هم
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كند، بلكه اين حالات و عوالم را بيشتر از طريق كنار هم   مي     حتي روزمره استفاده 
  :سازد  مينشاندن مفاهيم، اشياء، و كلمات نا مأنوس آشكار

من بدين خويشي نديدم در جهان / خشم شكلي، صلح جاني، تلخ رويي، شكرّي،«
  .»بيگانه اي

  )244 ش،1354مولوي،(

  ي در معناتأثير پذير
  :مولانا مي فرمايد

گــر بــه هرزخمــي تــو پركينــه شــوي
  

ــوي      ــه ش ــيقل آيين ــي ص ــا ب ــس كج پ
)1980ش، 1370مولوي،(  

براي ساختن دنيايي عاري از  و سهراب نيز جواب بدي ها را با خوبي مي دهد
  :مي گويد كينه و حسد
از لب هـا خـواهم چيـد       ،هرچه دشنام 

  

ــر كنــد،هرچــه ديــوار   از جــا خــواهم ب
 

  )338 ش،1382سپهري،! (كارواني آمد بارش لبخند:هزنان را خواهم گفتر
 زيباي مولانا را با گوش جان مي شنود و عيبها را از چشم پاك  سخنانسهراب هم

  .دمي كن
پاك كن دوچشم را از مـوي عيـب

  
ــب     ــتان غي ــاغ و سروس ــي ب ــا ببين ت

)1944ش،  1370مولوي،(  

 دور انديش زندگي مي كند فقط در فكر مولانا مي داند آنكس كه با خيال و عقل
  :منافع دنيوي است و به ظواهر دل مي بندد

مزاج خرشدست اين عقـل پـست  هم  
  

فكرش اينكه چون علف آرد بدسـت        
)1857همان، (  

  :در پي سود و زيان نيست مي فرمايد جز انديشه اين كه   رددرمولانا 
نه غـم و انديـشه سـود و زيـان          

  
ــلان وآ    ــن ف ــال اي ــه خي ــلانن ن ف

)391همان، (  
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  :آنگاه كه به راز عقل دور انديش پي مي برد زنجيرهاي هستي را از پاي مي درد
آزمــودم عقــل دور انــديش را

  
از اين ديوانه سازم خـويش را      بعد  

)2332همان، (  

به راز دهد   ميو فريبشمي كند سحر سهراب مي دانست كه عقل به نوعي او را 
  :كند ت و آرزوي روزهاي كودكي ميعقل دور انديش پي برده اس

  ميوه كال خدا را آن روز،مي چيدم در خواب
  .خوردم آب بي فلسفه مي

  .توت بي دانش مي چيدم 
  )275  ش،1382سپهري،.(دست فواره خواهش مي شد،تا اناري تركي برمي داشت

  سهراب مي داند كه با عشق است كه مي توان به روشني وحقيقت پرواز كرد
  و عشق
  )308 ،همان(.ه روشني اهتزاز خلوت اشياستسفر ب

و عاشق شدن است كه  » انديشه«و كنار گذاشتن  »عقل دور انديش«با دور بودن از
  .،راه يافت و به ماهيت آنها نيز پي بردءمي توان به خلوت اشيا

   عدل چه بود؟وضع اندر موضعش
  )2596-1382،ش1370مولوي،( وضع در ناموضعشم چه بود؟ظل

چيست هرچيزي كه سر جاي خودش باشدبه معني عدل است وآنچه معني عدل 
  .لم ظدر جاي خودش نباشد به معني 

 مي  خودشبود و هر چيزي را سرجايعدالت سهراب هم خواهان برقراري 
در اشعارش به   بوده است و بارهاآمدن هر چيزي رازي در به وجودكه زيراخواست 

  .يعت ظلم نكنيمكه بر انسان و طباين نكته اشاره مي كند 
  .و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد
  .و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيرون

  .و بدانيم اگر كرم نبود،زندگي چيزي كم داشت
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  .لطمه مي خورد به قانون درخت ،و اگر خنج نبود
  )294 ش،1382سپهري،.( دست ما در پي چيزي مي گشت،و اگر مرگ نبود

 در عين حال به خودش نالد  ميسخن مي گويد و از ظلمهمانگونه كه از عدل 
  :نهيب مي زند

  )354 ،همان(كه به قانون زمين بربخورد،ياد من باشد كاري نكنم

  سپهري و بودا
هاي  اين سرمنشأ در پي جستجو. شعر سهراب سپهري داراي سرمنشأ لطيفي است«

لات هنري به دست و تأمآفاق و انفس روحاني باسير درهاي  فاني و كشف و شهودعر
  .آمده است

  )66 ش،1377عماد،.(»عرفاني سهراب استهاي  شرق يكي از برترين بن مايه
 از جمله هند و ژاپن و چين، ،مسافرت هايي كه به خاور دوري  سپهري به واسطه

اين مناطق و به ويژه اعتقادات بودايي و ديگر اديان اين مناطق آشنا هاي   با آيينهداشت
گشته ظ انديشه و سبك بيان شعري و حتي هنر نقاشي سخت از آن متأثر  و از لحاهشد

  .است
كشد تا   ميانسان رنج. دو اصل رنج و رهايي استوار استي  آيين بودا بر پايه

. اين رنج خواسته يا ناخواسته هر چه باشد، انتهاي آن، آرامش روحي است. رهايي يابد
دن آن، انسان به چهار حقيقت شريف و اين راه هشت گام پياپي دارد كه پس از پيمو

او از قيود اين جهان . ته بودبودا به اين چهار حقيقت شريف دست ياف .رسد  ميعالي
  . بوددي به ذات بي مرگي يا نيروانا رسه و و خويش را آزاد ديدرها شده

اين تقواي هشت گانه .  هشت گانه است،رود  ميراهي كه به سوي آزادي مطلق«
  : عبارتند از

 ادراك - تمايل پاك-فتار پاك ر- كردار پاك- زبان پاك-پاكي   اراده-اعتقاد پاك
  )141 ش،1362شايگان،. (»پاكي   انديشه-پاك

  : كند  مياينگونه توصيف» جهنم سرگردان « سپهري حال خود را در شعرِ
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  شب را نوشيده ام«
  گريم  ميشكستههاي  و بر اين شاخه
  !سرگردانچشم تب دار اي  مرا تنها گذار

  مرا با رنج بودن تنها گذار
  مگذار خواب وجودم را پرپر كنم

  مگذار از بالش تاريك تنهايي سر بردارم
  )84-83ش، 1382سپهري،.(»و به دامن بي تار و پود رؤياها بياويزم

شود در بعضي موارد ظاهري   مي بر شعر سپهري ديده،   تأثيري كه از آيين بودا
مق معناي آن نهفته است و براي درك آن بايد به موشكافي است و در بعضي ديگر در ع

  .شعر پرداخت
اين گياه از .نيلوفر اشاره كردي  توان به كاربرد واژه  مياز نكات روساختي

 بودايي –عرفاني هاي  ديگر پديده،زندههاي  سبزه«.عرفاني در آيين بوداستهاي  پديده
راي حرمتي خاص هستند كه اگر آنها سبزه هايي كه دا. روند  ميدر اين مكتب يه شمار

  )66،67  ش،1377عماد،.(» شده ايمرا از خاك جدا كنيم، گناهي نابخشودني مرتكب
گاني كاربرد واژ. ودا و شعر سپهري است اين ساده انديشي ويژگي بزرگ آيين ب

 سنگ، ،آب، باران، چشمه، نور، مذهب، آيين، مرغ، فكر، ادراك، باغ، گل،سبزه: مانند
از تأثيرات عميق ...  چمن، حوضچه، ماه، آسمان، دريا، رودها، مهتاب، فاصله وسكوت،

  . اين آيين بر شعر سپهري است

  نيلوفر
اين گل از آن جهت . نيلوفر اولين و ابتدايي ترين دستاويز عرفاني بودا بوده است

ز آن رويد،اما هيچ گاه به گل و لاي آن آغشته نمي شود و به راحتي ا مي كه در لجنزار
در نظر بودا انسان بايد مانند نيلوفر . گيرد  ميشود، در آيين بودا مورد توجه قرار  ميجدا
، دنياي خاكي است و نيلوفر انسان است كه هيچ گاه نبايد به لاي و لجن لجن زار. باشد

  .آن آغشته شود و هنگام مرگ بايد به راحتي از آن جدا شود
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 اولين شعر سپهري است كه به طور مستقيم »آوار آفتاب«از كتاب » گل آينه«شعر 
 كنايه از وجود :در اين شعر خداي دشت نيلوفر«. گويد  ميعرفاني سخني  از اين پديده

دشت نيلوفر تمثيلي براي . بودا و راهي است كه او در پيش سپهري نهاده است
  )71،73 ،همان. (»استعاره از وجود شاعر است: اوست و رهرو بي تابهاي  راهنمايي

  »گل آينه «
  .بارد  ميشبنم مهتاب

  .دشت سرشار از بخار آبي گلهاي نيلوفر
  .بي طرحاي  مي درخشد روي خاك آيينه

  .لغزد ز روي دست  ميمرز
  من كجا لغزيده ام در خواب؟

  .مانده سرگردان نگاهم در شب آرام آيينه
  .برگ تصويري نمي افتد در اين مرداب

  :دورهاي   بخار درهپيچد صدايش در  مياو، خداي دشت،
 سپهري،( ...رؤياي  بازگردان رهرو بي تاب را از جاده! اي خداي دشت نيلوفر

            )145-146-147 ش،1382
نام دارد، شاعر از » نيلوفر«كه » زندگي خوابها«دفتر هاي  يا در يكي از واپسين شعر
  :برد  مينيلوفر كه نماد عرفان است بهره

  مگذشت  مياز مرز خوابم«
  تاريك يك نيلوفري  سايه

  اين ويرانه فرو افتاده بودي  روي همه
  كدامين باد بي پروا

  ...اين نيلوفر را به سرزمين خواب من آورد؟ي  دانه
  )119-118 ،همان.(»نيلوفر به زندگي ام پيچيده بود
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شاعر است و باد بي پروا، راهي هاي  نيلوفر دستاويزي براي رهايي از قيدو بند«
و نيلوفر . عرفاني در پيش گرفته استهاي  هراب براي رسيدن به انديشهاست كه س

 آميزد و او نيلوفر را باتمام زواياي وجودي اش در بر  ميهستي او را در خود
نيلوفر سمبل حقيقت . نيلوفر عشق و علاقه سپهري به بودا و آيين اوست.گيرد مي

  )78 ش،1377عماد،.(»است
 كه به باشد  مي»گردش سايه ها« پذيري از بودا است ديگر كه بازتاب تأثيري  قطعه

  .بي زماني بودا اشاره دارد، كه زمان، مفهومي ندارد و ما در بي زماني معلقيمي  نظريه
  .كنار تو تنها تر شده ام«

  . از تو تا اوج، زندگي من گسترده است
  . تو گسترده اي،از من تا من

  .باز باتو برخوردم، به راز پرستش پيوستم
  .از تو به راه افتادم، به جلوي رنج رسيدم

  !شفافاي  و با اين همه
  !شگرفاي  و با اين همه

  مرا راهي از تو به در نيست
  .زند، من تو را  ميزمين باران را صدا

، ش1382سپهري،(».سازم، تا زمان را زنداني كنم  ميپيكرت را زنجيري دستانم
189(  

به معناي بيداري، »  bodhi«. وجود دارد» bodhi«به نام اي    در شرق اندوه قطعه
روشن شدگي و برترين معرفت است كه در انتهاي آن، سپهري از يكي شدن رودها و 

همانگونه «: در آيين بودا اعتقاد بر اين است.گويد مي تبديل شدن هر چيز به بودا سخن
ي از پيكر ريزند و وجود خود را از دست داده و خود جزي  ميكه تمامي رودها به دريا

است كه در وجود حي شوند، روح انسان نيز در سير و سلوك خود مانند رو  ميدريا
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اين مرحله همان قدرت نيروانا يا ذات جاويدان . شود  ميمحبوب ازلي محو
 )112 ش،1377عماد،.(است

bodhi  
  .آني بود، درها واشده بود«

  .برگي نه،شاخي نه، باغ فنا پيدا شده بود
  .خاموشي گويا شده بود. ش،اين خاموش، آن خاموشمرغان مكان خامو
  .با ميشي، گرگي همپا شده بود: آن پهنه چه بود

  نقش صدا كم رنگ، نقش ندا كم رنگ، پرده مگر تا شده بود؟
  .من رفته، او رفته، ما بي ما شده بود

  .زيبايي تنها شده بود
  هر رودي، دريا، 

  )240-239 ش،1382سپهري،( ».هر بودي، بودا شده بود

وحدت وجود، وحدت اديان و طبيعت از مباني مهم عرفان در آثار 
  سهراب سپهري 

  وحدت وجود در انديشه سپهري 
مهم ترين اصلي كه جهان بيني سپهري بر آن استوار است اين است كه آنچه در «

 .» وحدت است و كثرات چيزي جز نمود نيستند،دارد جهان اصالت و واقعيت
  )74 ش،1351معصومي همداني، (

جدا از يكديگر نيست بلكه بين هاي  از پديدهاي   عالم مجموعه،از نظر سپهري«
برقرار است و اگر انسان ) ارگانيك(زنده اي  عالم از جمله انسان رابطههاي  همه پديده

ميان پديده ها را ببيند به اين دليل ) هارموني(قادر نيست اين وحدت يا سازوارگي 
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يا عادت بين پديده ها، بين خود و جهان خارج، بين مرگ و است كه زبان يا جامعه 
  )50 ش،1385خزاعي فر،. (»زندگي تمايز پديد آورده است

يا هماهنگي موجود در شعر سپهري اين گونه است كه او تصاويري » هارموني«
دهد كه با وجود برخورداري از بار و مفاهيم مختلف   ميچند بعدي و متحرك ارائه

بينش عرفاني سپهري بينشي است كه دنيا را پيوسته و .روني نيز باشندداراي وحدت د
چه در تصوير ها و صور خيال موجود در شعرش و چه در . بيند  ميداراي وحدت ذاتي

شاعر به مدد تخيل خود، به  )17ش، 1369نفيسي، ( .»نهفته در اشعارشهاي  انديشه
گذرد و به   مياعتباريهاي  ت و از سد تفاورسد  ميدرك رابطه ميان خود و طبيعت

سازد با روح عالم   ميشاعر از موهبتي برخوردار است كه او را قادر. يابد  ميتعالي دست
  . رابطه برقرار كند

 به توصيف و ،سپهري شاعر طبيعت است؛ اما، برخلاف ديگر شاعران طبيعت
. آورد  مي روي، بلكه به تأثير آنها در ذهن خودكتفا نمي كندطبيعت اهاي  ستايش جلوه

هدف شاعر آن است كه نيروي معنوي وراي حواس و واقعيت را از طريق نوعي تجربه 
شاعران طبيعت نوعاً از جدايي ميان خود و طبيعت آگاهند و . به قلمرو واقعيت بياورد

 مظاهر طبيعي به خودي خود زيبا و در ،از نظر آنها. ادعاي وحدت با طبيعت را ندارند
ا شود كه آنها ر  ميصيف اند و زيبايي مظاهر طبيعي زماني دو چندانخور ستايش و تو

سپهري به سبك ديگر . »بينم  ميبه هر كجا نگرم بوي يار«:از آيات  خدا بپنداريماي  آيه
شاعران طبيعت به توصيف مظاهر طبيعي نمي پردازد بلكه چنان در طبيعت غرق گشته 

 الفاظ دال بر مظاهر طبيعت توصيفو با طبيعت يكي شده است كه همه چيز را با 
 سنجد و ارزشيابي  مي همه چيز را با توجه به ميزان دوري يا نزديكي با طبيعت،كند مي
  : كند مي

  من كتابي ديدم واژه هايش همه از جنس بلور 
  كاغذي ديدم از جنس بهار 

  ديدم دور از سبزه اي  موزه
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  )278 ش،1382 ،سپهري...(مسجدي دور از آب 
كند كه جلوه گاه   مي شاعر، جهان را چنان بازسازي،شان دادن وحدتبراي ن«

 براي اين كار، دستگاه مقايسه و نظام ارزشي متداولي را كه ما داريم نفي. وحدت باشد
دهيم تا آنها را از هم متمايز   ميخصوصياتي را كه ما به اشياء نسبتي  كند و همه مي

  )74 ش،1351شوري،آ: (»داند  ميسازيم اعتباري و قراردادي
  :گويند  ميمن نمي دانم كه چرا  «

  . اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست
  . و چرا در قفس هيچ كس كركس نيست

  . گل شبدر چه كم از لاله قرمز دارد
  )291 ش،1382سپهري، (»  چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد

 نه از :دلال نمي كندشاعر قائل به وحدت وجود در اثبات وحدت وجود است«
شاعر آنچه را واقعيت . كار شاعر استدلال نيست. ديدگاه فلسفي نه از ديدگاه عرفاني

) 51 ش،1385،خزاعي فر.(»كند  ميبيند توصيف و مخاطب را به آن ترغيب  ميهستي
اساساً . به تعبير سپهري،كار ما نيست،شناخت واقعيت شناسايي راز گل سرخ است و آن

توان خود را در افسون واقعيت شناور   مي. را چه حاجت به شناختنواقعيت آشكار
  :عالم به وحدت با عالم دست يافتهاي  ساخت و همراه با ديگر از پديده

  كار ما نيست شناسايي راز گل سرخ «
  كار ما شايد اين است

   كه در افسون گل سرخ شناور باشيم
   پشت دانايي اردو بزنيم

  ييم و سر خوان برويم دست در جذبه يك برگ بشو
  )298 ش،1382سپهري، (» آيد متولد، بشويم  مي صبح ها وقتي خورشيد در

خداي سپهري، خدايي دور از . شعر سپهري پر است از اشارات وحدت وجودي
   :ه نزديك انسان و در همين عالم استانسان و خارج از عالم نيست بلك
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  و خدايي كه در اين نزديكي است«
  ا،پاي آن كاج بلندلاي اين شب بوه

  )272 ،همان(» روي آگاهي آب، روي قانون گياه
بيند و خود را در همه و   مياو مراقبه است، همه چيز را يكسانهاي  لحظهي  همه

  .همه را در خود
/ پرم از راه، از پل، از رود، از موج/ و پر از دار و درخت/ من پر از نورم و شن«

  )7 ،همان. (»برگي در آبي  پرم از سايه
در طبيعت با ديدن . گويد  ميسپهري در آرامش و زيبايي طبيعت، با ديگران سخن

رسد و با   ميخوب و با احساس يگانگي با طبيعت به نهايت خوشيهاي  چيزي  همه
ي  در اين حالت آشتي با هستي و همه«.خود و جهان در حالت صلح و دوستي است

يعني » خوب«شود و   مي خوب انگاشته همه چيز از آن جهت كه هست،آنهاي  فرانمود
 از ميان بر» نيك و بد «شوند جنگ  ميكه خوبي و زيبايي يكيو آنجا . زيبا
  )165 ش،1377،آشوري.(»خيزد مي

 در عين ، خداوند از رگ گردن به آدمي نزديك تر است و،اسلاميهاي  بنا بر آموزه
كند كه   مياعر اعلامپس از توصيف خداوند، ش. حال، خداوندبر عرش تكيه زده است

  .كند  ميمسلمان است؛ اما بلافاصله مسلماني خود را تعريف
  قبله ام يك گل سرخ «

  جانمازم چشمه، مهرم نور
  من ي  دشت سجاده

  گيرم  ميمن وضو با تپش پنجره ها
  در نمازم جريان دارد ماه،جريان دارن طيف

  سنگ از پشت نمازم پيداست
  همه ذرات نمازم متبلور شده است

  خوانم   ميمن نمازم را وقتي
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  كه اذانش را باد گفته باشد سر گل دسته سرو 
  خوانم  ميمن نمازم را پي تكبيره الاحرام علف

  پي قد قامت موج 
  كعبه ام بر لب آب

  كعبه ام زير اقاقي هاست
  رود باغ به باغ   ميكعبه ام مثل نسيم،

  مي رود شهر به شهر
  )273-272 ش،1382،سپهري.(»حجر الاسود من روشني باغچه است

اين سخن شايد بيانگر نوعي .گويد اهل كاشان است  ميشعر، شاعري  در دنباله
  :گويد  ميفرديت باشد؛ اما بلافاصله

  نسبم شايد برسد«
  »سيلك«از خاك اي  به گياهي در هند، به سفالينه

  )274 ش،1382سپهري،.(»نسبم شايد به زني فاحشه در شهر بخارا برسد
نيست جز وحدت عالم، پيوستگي ميان همه چيز و همه كس و اين چيزي 

  : پيوستگي ميان گذشته و حال
  پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها، پشت دو برف

   پدرم پشت دو خوابيدن در مهتابي
  )274 ،همان(. پدرم پشت زمان ها مرده است

و گي منبع واحدي دارد زند: كند  ميعنوان» روشني من گل آب «سپهري در شعر
 با  اند و اين است راز پيوستگي اجزا از كل واحدي جدا شدهاجزاي  همه

چنين است كه « شاعري جان خواهد داد و ،را بكننداي  آنچنانكه اگر سبزه،يكديگر
كند   ميبيند و حس  مي خود را پر از فانوس و بال و پر،شاعري در سپيده دمان صعود

ن و درخت و راه و پل و رود و موج و اين عروج، سفري در تنهايي نيست كه نور و ش
 ،در آخرين مصراع شعر)13 ،1354منزوي،. (»كنند  ميبرگ، همه همراهيشي  حتي سايه
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سخن از تنهايي است و اين تنهايي بار غربت ندارد بلكه سرشار از بار يگانگي و 
  .وحدت است با همه چيز و همه كس

  !ريزد  ميمس، چه نوازش هاي  نور در كاسه...
  .آرد  ميبان از سر ديوار بلند، صبح را روي زميننرد

  .پشت لبخندي پنهان هر چيز
  .من پيداستي  روزني دارد ديوار زمان، كه از آن، چهره

  .چيزهايي هست، كه نمي دانم
  .را بكنم خواهم مرداي  مي دانم، سبزه

  .مي روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم
  . فانوسمبينم و در ظلمت، من پر از  مي راه

  من پر از نورم و شن 
  .پر از دار و درخت

  پرم از راه، از پل، از رود، از موج
  :برگي در آبي  پرم از سايه

  )337-336 ش،1382سپهري،.(چه درونم تنهاست
 پس زشتي و ،گيرد  مياگر همه چيز پيوسته است يعني از منشأ واحدي سر چشمه

ت وجود پيوستن به اصل است يعني يكي پيام وحد. مرگ و زندگي اعتباري اند. زيبايي
ما هر ، پاك مانده و،انسانيهاي  طبيعت، بر خلاف انسان و دستاورد. شدن با روح عالم

از اين رو طبيعت . شويم  ميشويم به مركز هستي نزديك تر  ميچه به طبيعت نزديك تر
  .تقدس دارد

  وحدت اديان در انديشه سپهري
انسان ها به سعادت آمده اند و همگي داراي اديان براي رساندن ي  بي شك همه

اديان رهايي انسان از قيد و بند بندگي ديگر ي  هدف نهايي همه. باشند مي يك خاستگاه
ي  اديان محترمند و همهي   همهبراي سپهري«.آفريده ها و توجه به ذات خداوندي است
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ي جهان و مكتب هايي كه به نوعي در پي وصول به حق و حقيقت و شناخت ذات هست
 )109 ،1375ترابي،.(»راز آفرينش و خالق جهانند برايش عزيز و دوست داشتني است

از سير و اي  اصولاً عرفا و كساني كه به مرحله. سپهري معتقد به وحدت اديان است
اديان در اصول با هم وحدت ي  به نظر او، همه.سلوك رسيده اند اين اعتقاد را دارند

وي در شعرش به وضوح به . توان به سعادت رسيد  مياديان ي دارند و از تركيب همه
  :اين مطلب اشاره كرده است

 زن، راه فنا  مي»لا«ي  برگيرم،بنوازم،برتارم زخمه.بندي آوازم: من سازم«
  )237 ش،1382سپهري،.(»زن مي

بينم   مي بالش من انجيل، بستر من تورات، و زير پوشم اوستا،،قرآن بالاي سرم«
  )238 ،همان.(» در نيلوفر آبخواب بودايي

توان به خدا رسيد و طريق عقل و دانش را   ميسپهري معتقد است تنها از راه دل
  .داند  ميبيراهه

  :كند  مي روش عقلاني براي رسيدن به خدا را با زبان طنز بيان»حجم سبز«در دفتر 
  گيرد   مييك ابر دلمي  من به اندازه«

  بينم حوري   ميوقتي از پنجره
   -دختر بالغ همسايه -

  پاي كمياب ترين نارون روي زمين 
  )392 ،همان.(»خواند  ميفقه

و معتقد است . داند  ميعاشقانه را برتر از عقلي  او ادراك شهودي و مشاهده
 زيرا كتاب به انسان تعقل. »وقتي كسي عاشق شد، بايد كتاب را ببندد و به آب اندازد«

  .دهد و سپهري مخالف عقل است مي

  بيعت در آثار سپهريط
عرفاني دارد و در مظاهر هاي   انديشه– 1.  از دو نظر با طبيعت پيوند داردسپهري«
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بيند و نيايش او نيز در دمسازي   ميشود و خود را با آنها پيوسته و يگانه  مي  صنع غرق
در عصر معراج آهن «و » دل آزرده از سطح سيماني قرن « انساني است – 2. با آنهاست

عاري از عشق هاي  در شهرها و تمدن» رويش هندسي سيمان، آهن و سنگ«و » ولادو پ
.  ناگزير به طبيعت روي آورده تا فرصت سبز حيات را در دامن آن درك كند. و معنويت

گويد، در آنها   مي سخن و اشياوي از زبان گل و گياه و دشت و كوه و حيوان و پرنده
بي گمان برخورد و . م همگان برساندگي را به مشازندي  كند تا نفخه  ميحلول و رسوخ

در . ديدار او در مقام يك نقاش در برابر طبيعت در اين گونه تأمل ها تأثير داشته است
شعر سپهري طبيعت حاكم است با عواطفي لطيف و تخيلات ظريف كه همه چيز را 

ازه براي هر يك نگرد مفهومي ت  ميبيند و چون با ديدي ديگر به آن  ميزنده و با روح
  )561،559 ش،1369يوسفي،(.»كند  ميكشف

  : گويد  مي  از اين رو
  چشم ها را بايد شست «

  )291ش، 1382سپهري، . (»جور ديگر بايد ديد
 داند و از انسان ها  ميآني  ستايد و همه چيز انسان را به واسطه  مياو طبيعت را

  . گيرندخواهد كه همزيستي مسالمت آميز را از طبيعت فرا مي
  )288 ،همان(.»خود را به كلاغي  بخشد، نارون شاخه  ميرايگان«

 فروتن است و از اينكه نسبت به نوسانات طبيعت و خرسند ،وي با طبيعت يگانه
  :كند  ميحساس است و به آن آگاهي دارد افتخار

  من به سيبي خشنودم «
  ...بابونهي  و به بوييدن يك بوته

  )289 ،همان(»شناسم  ميمن صداي پر بلدرچين را

  نگاه تازه به طبيعت
زند   مينگرد و صميمانه حرف  ميسپهري به طبيعت و هستي مانند يك روستايي«
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از اي  برد و نه نشانه  ميدر حدود اين مفاهيم به كاراي  اما در سراپاي شعرش نه كلمه
چنين تظاهري است در حالي كه بعضي با آوردن كلماتي چون صميمي، روستايي يا 

سپهري در طبيعت « )174شفيعي كدكني،  . (»خواهند خود را چنين بنمايانند ، مينجيب
 چنان هضم و محو در ،گرايي اش بر آن است كه خود را به عنوان تنها انسان شعرش

تنها در اين صورت . از هويت انساني در وجود او نمانداي  طبيعت كند كه هيچ نشانه
  )473 ش،1383زرقاني،: (»افتد  مياقاشراقي برايش اتفهاي  است كه كشف

  .در باغي رها شده بودم«
  .وزيد  مينوري بيرنگ و سبك بر من

  مده بودماغ آآيا من خود بدين ب
  و يا باغ اطراف مرا پر كرده بود؟

  هواي باغ از من گذشت 
  .لغزيد  ميو شاخ و برگش در وجودم

  آيا اين باغ 
  روحي نبود ي  سايه

  ...دگي خم شده بود؟بر مرداب زناي  كه لحظه
  وزشي برخاست

  :بر خيرگي ام گشوداي  دريچه
  .روشني تندي به باغ آمد

  پژمرد  ميباغ
  )109-107 ش،1382سپهري،.(»شدم  ميو من به درون دريچه رها

توجه به  شود  ميشعر سپهريي  صداي پاي آب درونمايهي   مجموعه درطبيعت
ديگر اينكه انسان از . نشيني دلزده استاول اينكه شاعر از شهر : طبيعت چند علت دارد

 برد و سوم اينكه او با طبيعت راز و نياز  ميطبيعت و مخلوقات خداوند پي به وجود او
  .داند  ميكند و آن را راه ارتباط خود با خدا مي
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  سپهري، طبيعت و ناتوراليسم
صداي پاي حجم سبز و . بيند  مي را بي واسطهسپهري شاعري است كه طبيعت«
تازه از طبيعت و گرايش به طبيعت و ستايش طبيعت و هاي  تصوير   پر است از آب

-23 ش،1365معصومي همداني،(». و پر است از پر شدن از طبيعت،احترام به طبيعت
24(  

 عرفاني كه در ،نشده استاي  اول سپهري، به طبيعت اشارهي  هرودهاي  در شعر
ست يا نوع خاصي از آن است و طنز هم كه  يا اصلاً عرفان ني،شود  مياين شعر ها ديده

سپهري «.شود  مي در اين دوره كمتر ديده،بعدي از عناصر اصلي شعر اوستي  در دوره
 از اين رو همزادان خويش را پاس.  وفادار است-زمين-خود زندي است كه به مادر فر
فتگوي خاموشان آرامد و به گ  ميماند و  ميدر كنار آنها. نوازد  ميدارد و با دست مهر مي

 خزيدن ،او زبان وزش نسيم، ريزش آب. شود  ميآنها پر» حالت«دهد و از   ميگوش فرا
تواند براي ما   ميد وفهم  ميمارمولك، رويش گل، پرواز پرنده و سكوت سنگ را

پيرامون خويش حريم سپنتايي كوچك هاي  تن حريم چيز او با پاس داش.حكايت كند
. »پايد  ميدن جوي كوچك خويش اقيانوس ها رابا پايي. پايد  ميهستي را

  )137 ش،1377آشوري،(
  رود پاي سپيداري تا فرو شويد  ميشايد اين آب روان../ آب را گل نكنيم

  )347-346 ش،1382سپهري،... (اندوه دلي 

  سادگي و يكرنگي ميان عناصر طبيعت
  .ده بوداما براي ورود به طبيعت پاك و بي آلايش بايد چون طبيعت پاك و سا

  پرده را برداريم
   بگذاريم كه احساس هوايي بخورد

  خواهد بيتوته كند  ميبگذاريم بلوغ زير هر بوته كه
  بگذاريم غريزه پي بازي برود
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  كفش ها را بكند، و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد
  بگذاريم كه تنهايي آواز بخواند

  چيز بنويسد
  .به خيابان برود

  )297 ش،1382سپهري،.(ساده باشيم
در ميان اين همه آيات شگفتي او به هيچ برهان عقلي و به هيچ معجزه، به هيج    «

برگ درختان سبز حجت «.»يد بيضا و شق القمري نياز ندارد تا ايمان بياورد
  )137 ش،1377آشوري،.(»اوست

  داند سحر  ميسحر/ ... زير بيدي بوديم
  )152- 153همان،: ...(مانع ديدار است» عادتغبار «اما 

ه گويد كه هيچ چيز در طبيعت خدا پوچ و بيهود  ميحجم سبزي  او در مجموعه
  : آفريده نشده است

  : و به آنان گفتم«
  رايش كوهستان نيستسنگ آ

  )374 ،همان.(»همچناني كه فلز، زيوري نيست به اندام كلنگ
مثلاً (طبيعت ستايي سپهري به ظاهر چيزي از طبيعت ستايي رومانتيسم اروپايي «
 ژرف تر آباي  در خود دارد، اما ريشه هايش از درونمايه) سو تا آندره ژيدواز ر
  )140ش،1377آشوري،. (»خورد و آن عرفان شرقي است مي

  آرمان شهر در طبيعت 
اين طبيعت گرايي . سهراب سپهري استهاي  بازگشت به طبيعت از جمله آرمان
. دل زدگي از زندگي صنعتي. 2. بينش شهودي.1:زلال و شفاف محصول دو چيز است

توجه به فطرت ه به طبيعت؛ يعني بازگشت به زندگي حقيقي و حقيقت زندگي و توج
  : لي است آفرينش و خلقت مبتني بر تج،از ديدگاه عارف. پاك انساني

ــي دم زد  « ــسنت ز تجل ــو ح در ازل پرت
  

»عشق پيدا شد و آتش بـه همـه عـالم زد             
)120ش، 1384حافظ شيرازي،(  
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  :است از جمال حق تعالي كه معبود ابدي استاي  طبيعت جلوه
  )334 ش،1382سپهري،(و چنان روشن كوه كه خدا پيدا بود 

  )288 ،همان.(شكفد  ميهر كجا برگي هست شور من: و
خواهد   مياز همين رو،سالك راه حق، آن كه مجهز به بينش شهودي است

هم نفي انكار شود و هم اثبات و ديگر دوگانگي انسان و طبيعت محو شود تا جايي كه 
  :منطق دو گانه انديشي باقي نماند

بدون حجاب نبض گل ها . بيند  مياين است كه شاعر خود را به آغاز زمين نزديك
    :گردد  ميگيرد و با عادت سبز درخت آشنا  ميرا

  .من به آغاز زمين نزديكم
  .گيرم  مينبض گل ها را

  )287 همان،(،عادت سبز درخت،آشنا هستم با، سرنوشت تر آب
  :پردازد  ميآورد و به تماشاي گل  ميآنگاه به كتاب طبيعت روي

  .بايد كتاب را بست«
  .بايد بلند شد

  در امتداد وقت قدم زد 
  گل را نگاه كرد

  )428 همان،(.»ابهام راشنيد

  وحدت در طبيعت
 سپهري شاعري است وحدت وجودي و اين اصل در جهان بيني او مهم ترين

ي  او با پشتوانه. شويم  مياست و اگر آن را ناديده بگيريم در فهم اشعارش دچار مشكل
  . رود  ميبندد و به تماشاي طبيعت  ميآيد و كتاب را  ميطبيعت چون  به وجد
  )431 همان،(.شد  ميستاره خون انسان پر از شمس اشراقي  از تماشاي سوره

  :و
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  مرا بردهاي  يك نفر آمد كتاب
  )406 همان،(سقفي از تناسب گل ها كشيدروي سرم 

   :آورد  ميفراخ رويهاي  اين انسان دلزده از دنياي آهن و ماشين به طبيعت و كوه
  در اين كوچه هايي كه تاريك هستند
  ترسم  ميمن از حاصل ضرب ترديد و كبريت

  .ترسم  ميمن از سطح سيماني قرن
  . جرثقيل استبيا تا نترسيم از شهرهايي كه خاك سياهشان چراگاه

  مرا باز كن مثل يك در به روي هبوط گلابي در اين عصر معراج پولاد
  )396 همان،(.مرا خواب كن زير يك شاخه دور از شب اصطكاك فلزات

تمامي مظاهر طبيعت را در خود جاي داده ) در گلستانه(نظم در طبيعت شعر 
  : است

ليز،سوسمار، بوته ها، آب و دشت،كوه،علف، نيزار، تبريزي ها، باد، يونجه زار، جا
  : شقايق

  !دشت هايي چه فراخ
  !كوه هايي چه بلند

  )348 همان،! (آمد  ميدر گلستانه چه بوي علفي

  احساس يگانگي شاعر با طبيعت
 بلكه با طبيعت يگانه است، طبيعت فقط، طبيعت گرا نيست،) گلستانه(شاعر 

ي  او همه. داند  مياساطيريراستيني كه او آن را جلوه و مظهري از لاهوت و مكان 
هدف .  حتي كركس و زاغ را،خزه، چمن، كبوتر، يونجه: بيند  ميمظاهر طبيعت را يگانه

اين يگانگي و وحدت « .غايي اين عارف نوگرا يگانه شدن با سرشت طبيعت است
جاويد اساطير زمين بماند و در ي  دارد در پاي فواره  مياجزايي طبيعت است كه او را وا

  )81 ش،1382اسماعيل پور،( .»شه آرمان شهر خود باشداندي
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  .توان با چشم ديد و حس كرد  مييگانه شدن با طبيعت را در بند بند اشعار سپهري
در اين منظومه شاعر . صداي پاي آب سفر از طبيعت و بازگشت به طبيعت است

فاني خود عري  كند و مشاهدات و تجربه  مياز حال به گذشته و از گذشته به حال سفر
  .جويد  ميطبيعت را در زمان حال گويد وي لذت  ميرا از طبيعت باز

 آن هم قرار دادهاي ،در جهان بيني سپهري تنها يك نوع قرارداد وجود دارد«
 او تنها با قوانين طبيعت به شناخت طبيعت خويش و اطراف خود. طبيعي است

  )148 ش،1382رحماني،.(»پردازد مي
  :گيرد، نه چيز ديگر  ميو الهامشعرش از طبيعت مايه 

   پشت افراها،سنجد ها:كوه نزديك من است«
  و بيابان پيداست

   گلچه ها پيدا نيست،سنگ ها پيدا نيست
 ش،1382سپهري،(»سايه هايي از دور، مثل تنهايي آب، مثل آواز خدا پيداست

353(  
 درد او هرگز طبيعت بدون انسان را آرزو نمي كند، بلكه طبيعت منهاي انسان

  .  كينه ورز را آرزو دارد تباه و ،كشيده
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  نتيجه 
 هر چند كه -گيرد   مي با عرفاني متفاوت كه از عرفان بودايي و شرقي مايهسپهري

به دنبال ترويج  –گيرد   ميدر صداي پاي آب و مسافر اندكي از اين نوع عرفان فاصله
عرفان او تمام نام ها و در . سرايد  ميعرفان يا نظرات اخلاقي نيست بلكه فقط شعر

توان   ميعرفان سپهري، از اين جهت كه اعتقاد دارد.رود  ميبازد و به كنار  ميمرزها رنگ
به كنه واقعيت پي برد و از اين جهت كه در نظر او تمام اجزاي طبيعت جان دارند به 

  .عرفان ايراني شباهت دارد
د به اصل وحدت ت اعتقا مهم ترين اصلي كه جهان بيني سپهري بر آن استوار اس

  .باشد  ميوجود
و . كند  ميداند و كثرت ظاهري را نفي  ميمام جهان را نمودي از وحدتو ت ا

 كه مجموع جهان جلوه هايي از ذات خداوندند و زندگي منبع واحدي دارد معتقد است
د و به خداوند ايمان دارسپهري . گيرد  ميو همه چيز از يك كل ازلي و ابدي سرچشمه

 ز راه عقل نمي توان به خدا رسيد  وي به تمامي مذاهب احترام كه اتقاد دارداع
  اوستا، قرآن و ودا سخن،  از انجيل.باشد  ميگذارد و معتقد به وحدت اديان مي
ي  قرار گرفته است در نظر او همهسپهري تحت تأثير بودا، انجيل و مولانا . دگوي مي

 فروع با هم فرق دارند و اگر شاخ و برگ آنها اديان در اصول باهم مشتركند و فقط در
 كه زبان خودش را در ارتباط با استسهراب شاعري .زده شود به اصل خواهيم رسيد

، به يك دارداي كه به اديان   و بر اساس تفكرات تازهكند  مي گزينششمحتواي شعر
  . رسد  ميزبان مشترك در بين اديان

 در ند و همواره جهاني محدود نمي كاي ماده و اين هرگز خود را در فضوي 
شاعر، طبيعت جايگاه وسيع و اين فكري ي  در منظومه. ندك  ميفضايي بي انتها سير

انسان و ند بلكه جزئي از عت را جدا از محيط انساني   نمي داو طبيادارد؛ اي  ويژه
با پويايي د كه دان مياي  جزاي آن را موجود زندهد و طبيعت و اآور  ميهمراه او به شمار
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 و سيماني آن بيزار استهاي  نو ازدحام و ساختمااو از شهر .گويد  ميا ما سخنتمام ب
نسان و د دوگانگي ميان اخواه  مياو. كند  ميرا به بازگشت به طبيعت دعوتهمه 

 را به  و انسانرخورد خشن انسان با طبيعت رنجور است از ب.طبيعت از ميان برود
 و با كمك طبيعت بسياري از وي با طبيعت درد دل .دننگهداري از آن فرامي خوا

د همزيستي مسالمت آميز خواه  ميكند و از آنها  ميات را به همنوعان خود منتقلتفكر
ي  همه. را از طبيعت بياموزند چرا كه در آن هيچ كس مزاحم ديگري نمي شود

بهترين دليل بر  را طبيعت. دبين  مي را در راز و نياز با خداموجود در طبيعتهاي  پديده
 خداوند و ادراك كند تا براي شناخت بهتر  مي توصيهداند و به مخاطبانش  مياثبات خدا

  . اطراف خود بنگرندهر چه بهتر او به
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